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جشنواره «فیلم  سلامت»
 از نگاه «کیانیان»

گــروه هنر: بازیگر «یــه حبه قند» معتقد اســت  �
تلویزیــون باید درباره مســائل مهم؛ مثل ســلامتی 
مردم همیشه برنامه داشته باشد، البته گاهی درباره 
صرفه جویی و بی آبی برنامه تولید می کند، گاهی هم 
اواخر شــب دراین باره مناظره پخش می کند، اما این 
برنامه ها گسترده نیســتند و روی مردم تأثیرات کمی 
ایجاد می کنند. رضا کیانیــان با بیان اینکه هنرمندان 
با مســئولیت اجتماعی خود آشــنا هســتند، گفت: 
هنرمنــدان به خوبی به وظایف خــود عمل می کنند 
تا جایی که از همان ســال های ابتدایی شــکل گیری 
مؤسســات و نهادهای مردمی در کنــار آنها بودند و 
سعی کردند با فعالیت های اجتماعی، قدم های خود 
را در این زمینه در جهت خیر مردم بردارند. او ادامه 
داد: قطعــا این قدم ها تأثیرگــذار خواهند بود و ما با 
این امیــد در این زمینه فعالیــت می کنیم. امیدوارم 
روزی ســرطان و بیماری  های خاص ریشه کن شوند 
و محیط زیســت جهان در شــرایط مناسب تری قرار 
بگیرد. تا آن زمان قطعا تمامی مؤسسات مردم نهاد و 
پویش ها در کنار هنرمندان به فعالیت های اجتماعی 
خیرخواهانه خود ادامه خواهند داد. کیانیان با بیان 
اینکه ســال گذشته جشنواره «فیلم ســبز» و «فیلم  
سلامت» برگزار شد، خاطرنشان کرد: جشنواره فیلم 
سبز هشت سال متوقف شده بود و فیلم سلامت هم 
اولین دوره برگزاری  خود را پارسال تجربه  کرد. در این 
جشنواره ها تعداد زیادی فیلم مرتبط با محیط زیست 
و سلامت روحی و جسمی مردم نشان داده می شود. 
قطعــا دیدن این فیلم ها برای مردم تأثیرگذار اســت 
که این جشــنواره ها برپا شده اند. بازیگر «کفش هایم 
کو» ادامه داد: یکــی از فیلم هایی که در یکی از این 
جشــنواره ها جایزه گرفت، فیلم «مادرکشی» بود که 
فیلم بســیار تأثیرگــذاری بود. در یوتیــوب یا آپارات 
این فیلم ها وجود دارنــد، اگر برخی از مردم فرصت 
حضور در جشــنواره را ندارند، به دلیل این است که 
دیدن این آثار برای جامعه ضروری اســت، می توانند 
از ایــن طریق آنهــا را ببینند و اهمیــت موضوعات 
مرتبط با ســلامتی خود و محیط زیستشــان را بیشتر 

درک کنند. 

۲ سخنرانی و یک نمایش فیلم 
درباره شیر و تناولی

هنــر:  � گــروه 
برگزاری  بــا  هم زمان 
«پرویــز  نمایشــگاه 
شــیرهای  و  تناولــی 
دوشــنبه  هر  ایــران» 
هنرهــای  مــوزه  در 
برنامه  تهران  معاصر 
ســخنرانی همــراه با 
برگزار  فیلــم  نمایش 
دوشنبه،  این  می شود. 
۱۶ مرداد، ساعت پنج 
بعدازظهر، امیرحسین 

ماحوزی و شروین وکیلی، دو سخنرانی کوتاه خواهند 
داشــت و پیش از آن در آغاز جلســه فیلم «نقطه و 
شیر»، ســاخته سروناز علم بیگی درباره پرویز تناولی 
نمایش داده می شــود. دکتر امیرحســین ماحوزی 
پزشــکی است که اشــتغال به این حرفه هرگز او را 
از مطالعه ادبیات فارسی – قلمرویی که همواره به 
آن عشــق می ورزید – باز نداشــت و او را تا دریافت 
مدرک دکترای ادبیات از دانشــگاه تهران پیش برد. 
تمرکــز او به ویژه بر متون حماســی و اســاطیری و 
از ســوی دیگر بر عرفان، به ویژه غزلیات شــمس و 
مثنوی مولاناســت. او عضو هیئت علمی دانشــگاه 
پیام نور اســت و در دانشــگاه آزاد تدریس می کند. 
دکتر ماحوزی مقاله های متعــددی درباره مولانا و 
شاهنامه نگاشته است. کتاب او با عنوان «تشبیه در 
کلیات شــمس» در سال ۱۳۹۰ به چاپ رسیده و اثر 
دیگر او، «مهرورزی در شاهنامه فردوسی» به زودی 
به نشــر درخواهد آمد. ســخنران دیگر این دوشنبه 
دکتر شــروین وکیلی، دانش آموخته  زیست شناســی 
و جامعه شناســی فرهنــگ از دانشــگاه تهــران و 
دکترای جامعه شناســی سیاســی از دانشگاه علامه 
طباطبایــی اســت. او بنیان گذار مؤسســه فرهنگی 
خورشید است و نویسنده بیش از ۳۰ عنوان کتاب در 
زمینه های جامعه شناســی تاریخی، اسطوره شناسی 
و تاریخ فلســفه. چارچوب نظری اش رویکرد نظریه 
سیســتم های پیچیده اســت و یک دســتگاه نظری 
منســجم و فراگیــر در این زمینه پیشــنهاد کرده که 
اغلــب به خاطــر اهمیت نقش زمــان در آن به نام 
«دیدگاه زروان» شناخته می شود. در سخنرانی دکتر 
وکیلی دو ســویه از نقش مایه های مربوط به شــیر 
در اســاطیر ایرانی وارسی می شــود؛ نخست پیوند 
میان شــیر با مهر و خورشــید که تبارنامه ای بسیار 
باســتانی دارد و دوم شــکل گیری رمزپردازی  متکی 
بر شــیر در هنرهای رزمی ایرانی که در شــاهنامه و 
متون دیگر حماســی انعــکاس یافته و خلق وخوی 
انسانی خاصی را با شیر همسان می انگاشته و سبک 

رزم آوری ویژه ای را با آن همراه می شمرده است. 

زیر آسمان فیروزه اى

بلاتکلیفی ۲ماهه فیلم های توقیفی
بهناز شیربانی: «آنچه ما تصمیم گرفتیم این است  �

که فیلم های توقیفی بازبینی شــود و توســط شورای 
تخصصــی مربوطــه اصلاحات لازمه بــر آنها اعمال 
شــود. چنانچــه اصلاحات اعمال شــود، مجــددا در 
شــورا تأیید می شــوند و امکان اکران پیدا می کنند و از 
بلاتکلیفــی درمی آینــد. به طورکلی هدف مــا در این 
مسئله خروج فیلم های توقیفی از بلاتکلیفی است تا 
یک بار برای همیشــه تعیین تکلیف شود که فیلم های 
قابل اصلاح، اصلاح شــوند و آنهایی که به هر صورت 
اصلاح نمی شوند، وضعیت مشخصی پیدا کنند». اینها 
بخشــی از صحبت های سیدرضا صالحی امیری (وزیر 
فرهنگ و ارشاد اســلامی) است؛ صحبت هایی که در 
پی انتقاد اصغر نعیمی (کارگردان) به خاطر بلاتکلیفی 
فیلم های توقیفی در دولت های احمدی نژاد و روحانی 
مطرح کــرد. حالا دو ماه از زمانــی که صالحی امیری 
برای رســیدگی به این پرونده قطور مشخص کرده بود 
می گذرد و در فرصت ســرآمده وزارت ارشاد، تغییری 
ایجاد نشده اســت.در این بین محمدمهدی حیدریان 
(رئیس سازمان ســینمایی) در پی فرصت مقرر شده 
ازســوي وزیر ارشــاد به صف فیلم های توقیفی اشاره 
کــرد و در بخشــی از صحبت هایــش گفــت: «ما با 
وضعیتی مواجه هســتیم که حتما باید با تهیه کننده و 
کارگردان آثار که همه مانند اعضای یک تیم هســتیم 
بنشــینیم و صحبت کنیــم. در این بین ممکن اســت 
یک کار (مشــهورها را می گویم) مجوز نمایش نگیرد 
یا اینکه اجــازه موقتی تا اطلاع ثانــوی بگیرد، آن هم 
بــه این دلیل کــه فرهنــگ و هنر تابع مســتقیمی از 
وضعیت جامعه هســتند. وضعیت جامعه هم یعنی 
اینکه برداشــت جامعه از محصولــی که می بیند چه 
خواهد بود. اگر این برداشت سوءتفاهمی داشته باشد 
یــا پیام غلطــی را منتقل کند، یا برداشــت از آن غلط 
باشــد، اجازه نمایش نمی گیرد».از سوی دیگر پس از 
اظهارنظر مدیران وزارت ارشاد به جهت تعیین تکلیف 
فیلم های توقیفی در فرصت درنظرگرفته شده، بسیاری 
از ســینماگران با پیغام ها و یادداشت هایی با پیوستن 
به کمپین «هنر توقیف شــدنی نیســت» مواضعشان 
را نســبت به شــرایط فیلم هایی که سال هاست مهر 
توقیــف خورده انــد و تکلیف اکرانشــان نامشــخص 
است اعلام کردند و خواسته شــان از دولت دوازدهم 
شکسته شدن طلسم توقیفی ها بود. شمارش معکوس 
تعیین تکلیف فیلم های توقیفی به ســر آمده و بسیاری 
از کارگردان هایی که منتظر اعلام مواضع وزارت ارشاد 
نسبت به فیلم هایشان هستند، شرایط با گذشته برایشان 
تغییری نکرده اســت. به تازگی امــا اصغر نعیمی باز 
دست به قلم شد و در نامه دوم خود به وزیر ارشاد پایان 
مهلت دوماهه بسته شدن پرونده فیلم های توقیفی را 
متذکر شــد. او در این یادداشت که در اختیار «سینما» 
گذاشته است آورده: «حدود دو ماه پیش که طی نامه 
سرگشاده ای از شما خواســتم به وضعیت فیلم های 
توقیفی ســینمای ایران توجه نمایید، انتظار واکنشــی 
سریع را نداشــتم اما خوشــبختانه جنابعالی متوجه 
حساسیت موضوع شده و به ریاست سازمان سینمایی 
دســتور دادید ظرف مدت دو ماه تکلیف این فیلم ها را 
روشــن نماید. در این دو مــاه خبرهای ضدونقیضی از 
مجاری غیررسمی درباره کمیته ای که به همین منظور 
تشکیل شــده به گوش رســیده اما با پایان این مهلت 
دوماهه سازمان سینمایی نتیجه کار را به شکل روشن 
اعلام نمی کند. لازم نیســت توضیح دهم که نمایش 
چند فیلم کم مســئله نه مدنظر ما بوده و نه مطابقتی 
با نص دستور شما یعنی روشن شدن تکلیف تمام آثار 
درمحاق مانــده دارد و به نوعــی مخدوش کردن اصل 
مطالبه است. خوب نیست این شبهه در فضای جامعه 
سینمایی پیش بیاید که دستور شما مصلحت اندیشانه 
و به دلیل نزدیکی به زمان انتخابات بوده یا از آن بدتر 
قرار اســت ماجرا مســکوت بماند تا کابینه در فضایی 
بی حاشیه از مجلس رأی اعتماد بگیرد. که اینها یعنی 
باز قربانی کردن هنر، سینما و منافع سینماگران شریف 
ایرانی در پیشــگاه مصالح سیاســی. اگر امروز دولت 
دکتر روحانی بر سر کار است نمی توان در این موفقیت 
نقش مهم سینماگران ایرانی را انکار کرد. پس ضروری 
اســت برای پایان دادن به هر نوع شائبه ای به مصداق 
ضرب المثل مــرد و قولش، به تعهد خود عمل نموده 
و مصرانه از سازمان سینمایی بخواهید در همین مدت 
کوتاهی که از عمر مســئولیت شــما باقی مانده، بدون 
تعلــل گزارش کار و نتیجه عملکردش درباره دســتور 
صریح شــما را در اختیار رسانه ها و افکار عمومی قرار 
دهد. شک نکنید چه در کابینه آینده به عنوان وزیر ارشاد 
ابقای تان کنند یا مصدر خدمت در پست دیگری شوید، 
رفع توقیف از کلیه فیلم هــای درمحاق مانده نام نیک 
شــما و همکاران تان را در تاریخ سینمای ایران ماندگار 
خواهد کرد». طبعا بعد از پایان زمان درنظرگرفته شده 
ازسوي وزارت ارشــاد، بسیاری از سینماگران، خصوصا 
فیلم سازانی که سال هاست در انتظار جواب مشخصی 
برای رد یا اکران فیلم هایشــان هســتند، بیش از همه، 
منتظــر پاســخ مشــخصی از کمیتــه ای هســتند که 
مســئولیت بازبینی این آثار را برعهده گرفته  است، اما 
چیزی که در این میان حائز اهمیت اســت، این اســت 
که بسیاری از فیلم ســازان به دلیل اصلاحات بسیاری 
که پیش از این به فیلم هایشان تحمیل شده بود زیر بار 
این اتفاق نرفتند و یکی از دلایل توقیف فیلم هایشــان 
همین جرح وتعدیل هایی اســت که برای برخی از آنها 
پذیرفتنی نیســت و طبعا اگر بنا بر ممیزی مفصل این 
آثار به شرط اکرانشان باشد، داستان دیگری آغاز خواهد 
شد و باید مواضع فیلم سازان را نسبت به شرایط جدید 
جویا شد، اما ظاهرا تا اعلام مواضع وزارت ارشاد نسبت 
به فیلم هــای توقیفی باید صبر کــرد و دید نتیجه چه 

خواهد شد.

روى خط خبر

سال چهاردهم    شماره 2929 هنریکشنبه   15 مرداد 1396

رضا آشــفته:خریدار و برخــی از هنرمندان ادعای 
علی معلم را درباره گنجینه هنری بانک پاســارگاد 
رد می کنند و با ارائه ســند برای تمام آثار حاضرند 

در هر دادگاه صالحه ای ادعای او را رد کنند. 
فرهنگستان  رئیس  معلم دامغانی،  محمدعلی 
هنر، هفته گذشــته در پیامی سرگشــاده خطاب به 
«اهالی فرهنگ و هنر و مقامات مســئول» نوشت: 
«بدین وســیله اعلام می کند که بیــش از ۵۰۰ تابلو 
از آثار نقاشــان ایرانی که بــا تطمیع تأثیرگذاری در 
مدیران و بعضی از کارمندان به بهانه نمایشــگاه و 
غیره ، بدون شناسنامه و سند به خزانه فرهنگستان 
تحمیل شــده اســت، در اختیار این نهاد فرهنگی 
اســت. شــرکت پارس آریــان به سرپرســتی آقای 
علی اکبر امین تفرشــی مدعی مالکیت آن است که 
ادعاست و بایستی اثبات شود. عجالتا مال، مال االله 
است و متعلق به مردم و میهن اسلامی است (من 

آنچه شرط بلاغ است). الحمدالله»
معلم: سوءاستفاده شده

رئیس فرهنگســتان روز گذشــته در گفت وگو با «فارس» خواســت 
دراین باره شفاف سازی کند که این آثار در محل فرهنگستان اعتبار کسب 
کرده انــد و به قیمت آنها افزوده شــد. او درباره ایــن موضوع گفت: آن 
اوایل که شــرکت پارس آریان راه اندازی شده بود، ۱۳۰ اثر را در نمایشگاه 
مؤسســه فرهنگی هنری صبا (وابســته به فرهنگستان هنر) به معرض 
نمایش گذاشــتند، اما بعد بــا پرداخت مبلغ اندکی تلقــی اجاره کردند 
و هر زمان کــه می خواهند تابلویی را می آورند یــا می برند. این آمدن و 
رفتن وجهی ندارد و به نظر می رســد از نام فرهنگستان هنر سوءاستفاده 
می شود. معلم ادامه داد: این همکاری در زمان ریاست بنده انجام نشده 
و به زمان مدیریت آقای زارع (مدیر صبا از ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۸) انجام گرفته 
اســت. چرا باید این تابلوها را بیاورند فرهنگستان؟ چون نام فرهنگستان 
اعتبار می دهــد و قیمت تابلوها هم افزایش پیــدا می کند. در واقع این 

پدیده نانی است اما در نمای فرهنگی! 
نامی: ردشدنی است

غلامرضا نامی، مشــاور هنری بانک پاســارگاد، برخلاف ادعای علی 
معلم می گوید: تاآنجاکه من مطلع هســتم و درگیــر خرید آنها بوده ام، 
همه این آثار هم سند دارند و هم سند روشن و من نمی دانم جناب آقای 

معلم و اســتاد معلم، چــرا باید چنین چیزهایــی را بگویند و اگر چیزی 
در دســت دارند حتما آشــکار کنند، چون نمی دانم سند مورد ادعایشان 
چیســت؟ ما از کلکســیونرها و هنرمندان شــخصا این آثار را خریداری 
کرده ایم و از آکشــن ها هم خریداری شده و کلکتورها همه سند داده اند 
و اگر اثری دزدی اســت این دیگر به فروشــنده مرتبط اســت و فکر هم 
نمی کنم حتی چنین چیزی بین این آثار خریداری شده موجود باشد و ما 
طبق ارائه سند نسبت به تمام آثار معتقدیم که این آثار متعلق به بانک 

پاسارگاد است و اگر دزدی و تقلبی هم باشد مربوط به ما نمی شود. 
او می افزاید: این قضیه را ایشان مطرح کرده اند و درعین حال نظرشان 

بسیار قابل احترام است و حالا باید برای ادعایشان سند رو کنند. 
نامــی درباره خرید آثار اشــاره کــرد که حدود ۴۰ تــا ۵۰ اثر پیش از 
مدیریت علی معلم در فرهنگســتان هنر در ســال ۸۸ خریداری شــده 
و در واقــع اکثریت ایــن آثار در دوره مدیریت او خریداری شــده و نه در 
دوره مدیریــت آقای زارع در مؤسســه فرهنگی- هنری صبا و از ســوی 
دیگر برخلاف نظر علی معلم، طرف قرارداد بانک پارســارگاد مؤسســه 
فرهنگی- هنری صبا اســت و آنها به درستی می توانند در برابر این ادعا 
اظهارنظر کننــد و ما درواقع الان نمی دانیم منظور جناب معلم از طرح 

این قضیه چیست؟! 

او می افزایــد که این آثار نه از ســال ۸۱ که در 
این زمان هنوز بانک پاســارگادی نبوده و ســال ها 
پس از این خریداری شده اند و خریدار هم شرکت 

پارس آریان است. 
به نظر نامــی، جای صحبت با معلم بســیار 
اســت و واقعا ایشــان همت کنند و این قضیه و 
ادعــا را اثبات کنند و ما به شــخصیت فرهیخته، 
شاعر و هنرمند ایشان بسیار احترام می گذاریم، اما 
در مقابل حاضریم در هر دادگاه صالحه انسانی و 
الهی به ایشــان جواب بدهیم و برای تک تک آثار 
سند ارائه کنیم که همه این آثار در چه موعد و با 
چه قیمتی به بانک پاســارگاد فروخته شده است 
و الان او با این ادعای ســنگین کارشــان سخت تر 
شده است. من هم الان می توانم مدعی شوم که 
تــوی خبرنگار از منزلم دزدی کرده ای، اما این یک 
ادعاســت چون تو در واقع اصلا آدرس منزلم را 
نمی دانــی. در این ادعا ما انگار مســیر را به غلط 
رفته ایم یا دچار توهم شده ایم، اما این آثار متعلق به بانک پاسارگاد است 
و همه می دانند که گنجینه پاســارگاد مکان فرهنگستان هنر را به شکل 
اســتیجاری در اختیار داشــت که بتواند به عنوان موزه هنرهای معاصر 
پاســارگاد از آنها نگهداری کند، اما گویا آقای معلم برای کســب اجاره 
رقم بسیار بالاتری را پیشنهاد کرده اند که مورد توافق بانک واقع نشده و 
همین علتی شده که ما را به مکان مورد اجاره راه ندهند و ما هم در قوه 
قضائیه شکایت کرده ایم و امیدواریم کار به اینجاها نکشد و آقای معلم 
کوتاه بیایند و مهربانانه تر به حل مسئله بپردازند تا بخواهند ادعایی کنند 

که اصلا قابل اثبات نیست. 
گلستان: در بهت و حیرتم 

لیلی گلســتان، هنرمند و صاحب گالری گلستان، درباره ادعای علی 
معلم، رئیس فرهنگســتان هنــر، می گوید: هنوز بعــد از چند روز از این 
خبر، در بهت و حیرتم که چگونه ممکن اســت کسی که مکانی را اجاره 
داده، حالا بگوید هرچه در آن مکان اجاره ای بوده مال االله اســت! تمام 
این تابلوها و اشــیای هنری از گالری های معروف یــا از خود هنرمندان 
خریداری شده است و برای خرید تمام اینها چک و رسید ردوبدل شده و 
تمام اینها متعلق به بانک پاسارگاد است و حالا این آقا می گوید مال االله! 

هم خنده دار است و هم خطرناک. 

فرهنگستان هنر و چالش 500 تابلو

کاش من مرده بودم

خاطرات ما و ناصر فرهودی عزیز ناتمام اســت. 
در ســال های دور، اســتودیو پاپ خانه دوم همه ما، 
من، محمدرضا علیقلی، بابک بیات، ناصر چشــم آذر 
و خیلی های دیگــر بود کــه در آن روزها در عرصه 
موسیقی کار جدی می کردند. پیش می آمد که ما ۲۴ 
ساعت نمی خوابیدیم و کارهایمان فشردگی عجیبی 
داشــتند. هم من عاشــق کارم بودم، هم فرهودی، 
آن هم در شــرایطی که در کار صدابرداری اصلا پول 
نبود، کمااینکه هنوز هم نیست، اما اعتقادی که او به 
کارش داشت باعث می شد که من راغب باشم که با 
او کار کنم. درخشــان ترین و بهترین آثار من از جمله 
روز واقعه، آژانس شیشــه ای، از کرخه تا راین، بوی 
پیراهن یوسف و... با فرهودی بود. من هم بسیار روی 
کارم وسواس داشــتم و روی خواسته هایم پافشاری 
می کردم، اما با ناصر بسیار همکاری نزدیک و خوبی 
داشــتیم علاوه بر اینکه با هم رفیــق هم بودیم. من 
حتــی برای ترانســفر موســیقی هایم روی فیلم هم 
ناصر را با خودم می بردم که چیزی از قلم نیفتد. یادم 
می آید که یک بار اســتودیو پاپ پــر بود و من مجبور 
شدم در استودیوی دیگری موسیقی ام را ضبط کنم، 
اما حتی در آن شرایط هم من فرهودی را با خودم به 
آن استودیو بردم. واقعا بدون او کار نمی کردم. بارها 
از روزنامه نگاران و خبرنگاران مختلف خواســتم که 
پای حرف های او بنشینند و به سراغش بروند، چراکه 
او از قبل از انقلاب با خوانندگان مطرح کار کرده بود 
تا بعــد از انقلاب که خوانندگانــی همچون علیرضا 
عصار ترانه هایشــان را آنجا ضبط کردند. همین طور 
آثار انقلابی فاخر از جمله تمامی سمفونی های من 
در اســتودیو پاپ ضبط شــدند. من بارها به دوستان 
نویســنده پیشنهاد دادم که به سراغ او که گنجینه ای 

اســت در کار صدا و موســیقی در ایــران بروند، پای 
حرف هایش بنشــینند و کتاب خاطرات او را منتشــر 
کننــد، چراکه او از همه چیز موســیقی ایران و از بالا 
و پایین هایش خبر داشت، نه اینکه صرفا گفت وگوی 
خبری با او انجام شــود. متأسفانه گنجینه ای از میان 
ما رفت. احساس ما از رفتن او مشخص است، گفتن 
ندارد، کاش من مرده بودم. باور کنید شــب گذشــته 
بــا شــنیدن خبر فوت ناصــر با خــودم می گفتم که 
 ای کاش مــن مرده بودم. من در این ســال های اخیر 
خسته شده ام، اما فرهودی هنوز امید داشت، انگیزه 
داشت، آرزو داشت و هنوز کارهایی برای انجام دادن 
داشت. دوست موسیقی دانی از شیراز به من پیام داد 
که ناصر هم رفــت، گفتم نگران نباش، ما هم روزی 
می رویم. الان زندگی ما که در آن نمی گذارند آزادانه 
کار کنیم و فعالیت داشته باشیم چه فایده ای دارد؟ 

چه فرقی با مرگ دارد؟ 

رفتن سی وچندسال خاطره

خیلی ســخت اســت کــه آدم رفیــق و همکار 
مــا  بدهــد.  دســت  از  را  سی وچندســاله اش 
سی واندی ســال خاطــره داشــتیم، از کارکــردن در 
صبح های زود گرفته تا زیر برف و باران، تا تابســتان 
و کار بود و کار بود و کار. هنوز با خودم نتوانســته ام 
کنار بیایم و بســیار روز ســختی را ســپری می کنم. 
دربــاره کار ناصر فرهودی و تخصــص و فنی که او 
داشــت، تنها می توان به شــکل فنــی و تخصصی 
نظر داد و صحبــت کرد اما آنها کــه کار کرده اند و 
تجربه دارند می دانند که کار ایشــان در چه ســطح 
بالایی بود. یاد ناصــر فرهودی در جایگاهی که باید 
زنده باشد، زنده است. اما من به شخصه بسیار زیاد 
متأســفم چراکه او نیز مانند بسیاری از هنرمندان که 

می میرند و پیش از مرگشــان کســی حواسشان به 
ایشان نیســت و یادشان رفته است که او هم در این 

جهان زندگی می کند، رفت. 

معلمی برای نسل جوان

ناصر فرهودی برجســته ترین صدابردار موسیقی 
ایران بــود، به این دلیــل که فعالیتــش را در اوایل 
دهه ۵۰ آغاز کرد و توانســت تأثیرگذاری شــاخصی 
در جریان موسیقی داشته باشــد. تمام خوانندگانی 
که تا به امروز با ناصر فرهودی همکاری داشــته اند 
اذعــان دارند که صدابــرداری او در ارتقای ســطح 
موسیقی و هنرشان تأثیر داشته است، به همین دلیل 
او به یک چهره کاریزماتیک در این عرصه تبدیل شد 
و در این زمینه یگانه بود. در چهار دهه اخیر کســی 
نتوانسته بود جایگاهی را که او در زمینه صدابرداری 
دارد، کســب کند. نکته دیگر اینکه ناصر فرهودی در 
سال ۵۳-۵۴ اســتودیو پاپ را راه اندازی کرد که این 
اســتودیو خیلی زود توانســت به یکی از اصلی ترین 
مراکز ضبط موسیقی تبدیل شود و همیشه تا به امروز 
بخش مهمی از آثار موســیقی در این استودیو ضبط 
شــدند، چه در حوزه موسیقی ســنتی، چه در زمینه 
موسیقی فیلم. به همین دلیل خود استودیو پاپ هم 
برای اهالی موســیقی هویتی خاص و نوســتالژیک 
دارد. در واقــع نــام ناصر فرهودی فراتــر از نام یک 
صدابردار و نام استودیو پاپ فراتر از نام یک استودیو 
بود. این دو بخشــی از هویت موســیقی این سال ها 
بوده اند. از منظری دیگر، ناصر فرهودی به گواه تمام 
هنرمندانی که با او در این سال ها کار کرده اند، انسان 
شــریف و متینی بود و او همیشه الگو و معلمی بود 
برای نســل جوان. تمامی هنرمنــدان جوانی که این 
ســال ها با او کار کرده اند روی وجه معلمی او تأکید 

می کنند. خود من شــخصا می توانم شهادت بدهم 
که ناصر فرهودی چقدر زیبا و عمیق ما را راهنمایی 
می کرد، چه در حوزه مســائل موسیقی و چه مسائل 
غیرموسیقی. حضور ناصر فرهودی برای ما جان پناه 
بود. ما در کنار او به آرامش می رســیدیم و در سایه 
آرامش و مهربانــی او کار می کردیم. نبودن او قطعا 
ضایعه و یک اتفاق غم انگیز برای اهل موســیقی و 
اهل هنر اســت. به خصوص اینکه مرگــی ناگهانی 
داشت، او فردی سالم و به دور از هر بیماری بود. ما 

همچنان رفتن او را باور نمی کنیم. 

موسیقیآخرین حلقه ارتباط با گذشته 

ناصــر فرهودی یکــی از آخرین افــرادی بود که 
ارتباط مــا را با دهه های قبل به طور مســتمر برقرار 
می  کرد و ما یکی دیگر از این آدم ها را هم از دســت 
دادیم. فکر نمی کنم تعــداد زیادی از این افراد باقی 
مانده باشــد. وقتی یک نوازنده، آهنگ ساز یا خواننده 
از میان ما مــی رود، قطعا ناراحت کننده اســت، اما 
رفتــن یک صدابردار کــه محرم اســرار هنرمندان و 
 هزاران اثر هنری اســت که تولید شده، اگر چند دهه 
در ایــن عرصه مانند فرهودی فعالیت کرده باشــند، 
رفتن یک گنجینه است، چراکه سینه شان صندوقچه 

اسرار و خاطرات است. 
مــا این خاطــرات را پیش از آنکــه فرصتی برای 
حفظشــان به وجود بیاید، از دســت دادیــم. از نظر 
فنــی هم نیازی به تعریف کســی نیســت. کارهایی 
که از ایشــان باقی مانده نشــان از کیفیت بالای آثار 
او دارد. امــا به عقیده من آنچــه فرهودی را از دیگر 
صدابرداران متمایز می کرد، حرکت همیشه در اوج و 

همیشه حرفه ای او بود. 

ناصر  جمعه شــب،  شــامگاه  قاضی زاده:  ســمیه 
فرهودی، یکی از برجســته ترین صدابرداران حوزه 
موسیقی که ســال ها در اســتودیوی پاپ فعالیت 
می کرد، درگذشت. او که سابقه هیچ نوع بیماری ای 
نداشــت، در ۶۵ســالگی به دلیل ایســت قلبی در 

بیمارستان دی تهران دار فانی را وداع گفت. 
 ناصــر فرهودی در طول عمــر حرفه ای اش با 
شــماری از بهترین آهنگ سازان و خوانندگان پیش 
و بعــد از انقلاب کار کرد که از جمله آنها می توان 
به محمدرضا شــجریان، مجید انتظامی، حســین 
علیــزاده، واروژان، شــهرام ناظــری، محمدرضــا 
علیقلــی، ناصــر چشــم آذر، بابک بیــات، محمد 
اصفهانــی، علیرضــا افتخاری و... اشــاره کرد. او 
فعالیــت جــدی و حرفه ای را از ســال ۱۳۵۹ و با 
ضبط موســیقی فیلم فریاد تا ترور، ساخته منصور 
تهرانــی آغاز کــرد و تا زمــان مرگــش کار ضبط 
موسیقی قریب به ۲۰۰ فیلم و مجموعه تلویزیونی 
را انجــام داد. از ردیف طولانــی فیلم هایی که او 

کار ضبط موســیقی آنها را انجام داده، می توان به 
ضبط تمام آثار مجید انتظامی در سال های ۱۳۶۳ 
تــا ۱۳۸۶ که در ایران ضبط شــده اند و فیلم هایی 
همچــون از کرخه تــا راین، بوی پیراهن یوســف، 
آژانس شیشــه ای، روز واقعه و دوئل، اشــاره کرد. 
همچنیــن ضبط تمامــی آثار بابک بیات از ســال 
۱۳۶۲ با موســیقی فیلم نقطه ضعف تا پایان عمر 
ایشان در سال ۱۳۸۵ و کارهایی همچون موسیقی 
فیلم های مســافران، کشــتی آنجلیکا، دست های 

آلوده و... برعهده وی بود. 
همچنیــن آثاری چــون «من ترانه پانزده ســال 
آلوده»، «سرعت»،  «اعتراض»، «دست های  دارم»، 
«جنگ نفتکش ها»، «نیــاز»، «خون بس»، «پارتی»، 
«زمانی برای مســتی اســب ها»، «عــروس آتش» 
و «قرمــز» از دیگــر آثار ضبط شــده از ســوی وی 
بودند. نگاهی گذرا به فعالیت های ناصر فرهودی 
در حــوزه صدا روشــن می کند که او توانســته در 
زمینه های متعددی در خدمت ســینما و موسیقی 

ناصر فرهودی، صدابردار  برجسته موسیقی، درگذشت

خاموشی گنجینه صدا

ایران باشد. کارهایی که او انجام داده از قبیل ضبط 
موســیقی، صدابرداری موسیقی، ضبط استودیویی 
موســیقی، صدابــرداری، صدابرداری ســر صحنه 
و صدابــرداری اســتودیویی و میکــس صــدا، هر 
یک به نوبــه خود امور فنی صــدا را گامی به جلو 
برده اســت. آخرین فعالیت وی، صدابرداری فیلم 

«بادیگارد» از ساخته های ابراهیم حاتمی کیا بود. 
از جمعه شــب، هنرمنــدان بســیاری در پــی 
درگذشــت این هنرمند، در صفحات مجازی شــان 
مطالبی را به یاد او نوشــتند کــه می توان به مجید 

انتظامی، محمدرضا علیقلی، کارن همایونفر، بابک 
صحرایــی، علــی جعفری پویان، رضــا تاجبخش، 
ســامان احتشــامی، بابک چمــن آرا، رضا صادقی، 
حامــی، علیرضا عصار و... اشــاره کــرد. صبح روز 
شــنبه هم بســیاری از هنرمندان در محل خانه او 
جمع و موجب دلگرمی خانواده او شــدند. مراسم 
تشــییع این هنرمند روز دوشــنبه ساعت ۹ صبح از 
مقابل تالار وحدت انجام می شود و مراسم ترحیم 
او روز سه شــنبه، ۱۷ مرداد در مسجدجامع شهرک 

غرب، از ساعت ۱۹/۳۰ تا ۲۱ برگزار خواهد شد.

 مجید انتظامى
 آهنگ ساز

 محمدرضا علیقلى
 آهنگ ساز

 بابک صحرایى
 ترانه سرا

 بابک چمن آرا
 ناشر
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